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حامد توسط   1389 بهمن 23تهيه شده و در تاريخ  آقاي حامد ساعتيي با حضور احبهمصاين شهادتنامه بر اساس 
  .پاراگراف تنظيم شده است ۱۳شهادتنامه در  .تأييد شده است ساعتي

  .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهينظرات شهود بازتاب دهنده د
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 شهادتنامه

 
 1366ايران را در سال . راننده تاكسي هستم .لم زندگي مي كنمساله و در استكه 59من حامد ساعتي هستم  .1

كه انساني  فعاليتهايياز طرف جمهوري اسلامي به دليل مخالفت با سيستم حكومتي و  چون ترك كردم
 . ، برادر كوچكم حميد توسط جمهوري اسلامي اعدام شد1362در سال . تحت تعقيب بودم داشتمزمان شاه 

 
ت دستان و حكومت ايران بايكومي روي كار آمد بزرگترين نقطه اختلاف بين كرزماني كه جمهوري اسلا .2

درصد مردم  99در اصل بايكوت رفراندوم موضع سياسي . توسط مردم كردستان بود 1979رفراندوم سال 
 . هر كسي كه كرد بود مي توانست تحت تعقيب دولت باشد پس بنابراين كرد بود

  
ند و ادعا وردآين را در پرونده من ا بعدها. بودم و به مردم كمك مي كردممن در دهات معلم در آن زمان  .3

كه جمهوري اسلامي هنگامي . را اتخاذ كردمهات ر دد كارو به همين دليل  من كمونيست هستمكه  كردند
من اهل سنندج هستم ولي در . بود 1359سال . معلمي اخراج شدم كار غياباً از نبه كردستان حمله كرد م

 . در آن زمان جزو هيچ حزبي نبودم و فقط معلم بودم. سقز درس مي دادم دهات

  
  دستگيري

در سال دستگيري من . زمان شاه دستگير نشده بودم ولي زمان جمهوري اسلامي دستگير شدمبا اينكه من  .4
در آن زمان هنوز كسي را به عنوان زنداني سياسي در  .بود و به تحريك ارتجاعيون منطقه بود 1358

كه همان  كميته محل .ردستان نگرفته بودند و دستگيري من به دليل توطئه آخوندهاي دور و اطراف بودك
انسان  ندآن زمان جرأت نمي كرد. من را در ده محل كارم دستگير كرد طرفداران جمهوري اسلامي بودند

آمده مي توانند  فكر مي كردند كه چون جمهوري اسلامي روي كار. دنسياسي را در كردستان دستگير كن
 . با كساني كه آزادي طلب بودند برخورد كنند

 
رفراندوم را  گيري براي ي رأيبه من اتهام زدند كه در سقز صندوقها .دستگير شدم 1358فروردين  13من  .5

محاصره را ن درس مي دادم اي كه من در آمدرسه . كه در آن روز من اصلاً در سنندج بودمبا اين برهم زدم
م پرسيدمدم بيرون و آمن . »با تو كار دارند .بيا بيرون !قاي معلمآ«مد و گفت آي از اهالي ده يك. ندكرد
من گفتم كه من كارمند دولت هستم و بدون . ندرا دستگير كن من ندگفتند كه ميخواه .دنچه كار داركه 

كه و گفتند كه بهتر است آنها پافشاري كردند  با اين حال .دند من را با خود ببرناجازه محل كارم نمي توان
بعد از آن كه من . دم ديوانه اي بود بسيار پافشاري مي كردآخوند آن ده هم كه آ. كار به زور نكشد

 . نياوردم ورا به روي ا اتفاقروستا بازگشتيم حتي يكبار هم اين همان پيشمرگ شدم و به 



 4 از 3صفحه                       حامد ساعتيشهادتنامه 

 

  

  
مسئول  و اعتراض كردمدستگيري خود به من . بردند» ميره ده«به نام  مركز بخشدر روستايي  همن را ب .6

امام . دنتحويل امام جمعه سقز بدهخواست تا من را ببرند و و  ردنگه دا كه نمي تواند من رابخش گفت 
صبح تبليغات كمونيستي براي مردم  2كه هر شب تا هستي ي همان تو«جمعه سقز به من فحش داد و گفت 

بيش از ماندن من آنجا البته . »فته از او بپرسيد اسمش چيستبعد از يك ه و مي كني؟ اين را بندازيد زندان
حتي . بكشند پاييناز مسند ساعت طول نكشيد چون مردم شلوغ كردند و مي خواستند امام جمعه را  1

 . نبودند زنداني كردن مننفر از كارمندان زندان استعفا دادند و حاضر به  3-2مسئول زندان و 
 

هنگامي كه جمهوري . برگشتم و كار معلمي را ادامه دادمبه ده محل كارم  من آزاد شدم وين ترتيب بد .7
مرداد  28حمله جمهوري اسلامي به كل كردستان در . به كردستان حمله كرد من در سقز بودماسلامي 

تا گلوله توپ را  8-7 اول بشود هنگامي كه ارتش مي خواست وارد سقز. زود شكست خورد اما بود 1358
من خيلي عجيب بود كه چطور به خودشان اجازه مي دهند خانه هاي مردم را به توپ براي . ندشهر زد اخلد

 يسياس دمهايي كه نه، آو اعدام كردنددستگير نفر را  36-28 بين .مدآخلخالي  ارتش وارد شد و. ببندند
  . و مكتب قرآن بودندحتي تعدادي از آنها عض. ديگري بودند و نه چيز

  
دو . زاد بشوندآنها آ تاكردند  ، مردم جلوي در زندان تجمعنددرپادگان ب را دستگير كردند و بهنها آوقتي  .8

به  حتي خلخالي .كه اتفاقي نخواهد افتاد به مردم قول دادند. فخراييو استوار بازرگاني نفر بودند به نامهاي 
دستگير رفتند كه بقيه . يك بمانند كه فقط اقوام درجه ندخواست. ندنها را اعدام نمي كنآقرآن قسم خورد كه 

 . »كه چگونه جان مي دهند ببينيدبرويد داخل و «ند فتگاقوام ند و به سترا به گلوله ب شده ها

  
در . معلم بودم تا جنگ دوم كردستانمن  .كردستان را در دست داشتتمام ماه جمهوري اسلامي  3-2بعد از  .9

بر سر كار را محارب با خدا مي دانند و بهتر است كه  من گفتند كه نآن زمان از طرف اداره فرهنگ به م
را محاصره كردند و من فرار  ام در سقز بمانم و بعد از آن خانه يكسال و نيم ديگر توانستم من. منگرد
آخر سر . و من فرار كردم را محاصره كردند آنهابعد از آن نيز چند بار در خانه هاي ديگر بودم كه . كردم

از سال . من نيز پيشمرگه شدم. بروم كه تحت تسلط پيشمرگه ها بود زاد كردستانآمنطقه  مجبور شدم به
 . له بودم و بعد از شش سال عضو شدمه عضو كوم-سال پيش 6حدود . له همكاري مي كردمه با كوم 1359

  
  اعدام برادر كوچكم

بار اول پاييز . شده بودر دستگير دو با و بود 1339متولد او . سال داشت 20حميد هنگام اعدام حدود  برادرم .10
وقتي او را دستگير كردند . ن گرفته بودآتا عكس با  3-2يك تفنگ بادي داشت و او زمان شاه . بود 1358
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اصرار حميد . همه خانه را گشتند و چند عكس پيدا كرده بودند و بهانه كرده بودند كه اين مسلح است
ن آدر . او را به كرمانشاه بردند و بسيار شكنجه كردند. تبادي اس ي كه در عكس استكرده بود كه تفنگ

در اين  .بالاخره حميد آزاد شد .خانمها غذا ببردبخش اجازه مي دادند براي  كه جوان بود آنقدر زمان او
شكنجه هاي  او را. بود 1362مي كه او را دستگير كردند سال بار دو. حت فشار بودتمهوري اسلامي زمان ج
او طوري ايستاده بود كه فقط نصف مي گفتند كه  رفته بودندبه ملاقات او كساني كه . ودندب كردهزيادي 

. آنها ببينند و ناراحت بشوندخواست كه  ميو او ن  مجروح بود آننصف ديگر  چون صورتش معلوم بود
به خانواده  صريحاً بهمني. بهمني با او دشمني داشت چون حميد در زندان مقاومت كرده بود مأموري به نام

را به ما تاريخ دقيق اعدام . عدام كردندبعد او را اده روز . خواهند كرداعدام حميد را من گفته بود كه 
 . ندادندخانواده نگفتند و جنازه را نيز تحويل 

 
به منطقه آزاد  .نداز مهاباد خارج شد 1362اواخر ارديبهشت نيروهاي پيشمرگه كه من به آنها پيوسته بودم  .11

و دوستي به نام عمر فيضي را  حميدمن در چادر نشسته بودم كه كسي آمد و به من خبر اعدام  .شديموارد 
تصور من اين است كه برادر من را . روز زودتر از آن خبر اعدام او را به خانواده ما داده بودند 5 حدوداً. داد

در حميد به ما گفتند كه  .نديد زه راجناهيچ يك از اعضاي خانواده البته معلوم نيست چون . تيرباران كردند
در زندان  حميد. چون قبري به ما نشان ندادند قطعاً نمي دانيمالبته ما . لعنت آباد كرمانشاه دفن شده است

 . واهرم بودخفاميل من در سنندج تنها . سنندج بود

  
سال  7 او. ر كردنددستگي حلق مجاهديناز به جرم هواداري پسر خواهر من را ، 1365يا  1364حدود سال  .12

كاري نيز نكرده  .و هوادار مجاهدين خلق نبود در آن زمان بيست يا بيست و يك سال داشت. ي بودزندان
 .خواهر من خيلي تلاش كرد و او را بالاخره نجات داد. دادگاه به او حبس ابد داد بود ولي

 
ي فرار كرده بودم و بعد از آن نيز جمهوري اسلام دست از ايران به اين دليل بود كه دو بار ازمن خروج  .13

اسلحه . را به آنها مي آموختمكار من با روستاييان بود و مسائل امور اجتماعي و حقوقي . پيشمرگ شده بودم
 .استفاده كرده باشم آنفكر نكنم كه هرگز از  اما نيز داشتم و اگر مجبور مي شدم استفاده مي كردم


